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بچّه اژدها به دوروبرش را نگاه كرد و گفت:
- »پس پارک حيوانات این جاست!«

چند دقيقه  بعد پرنده اي را دید كه روي یك پا ایســتاده 
بود.

با صداي بلند گفت: »آهاي؛ ســلام! در پارک حيوانات 
شــما جایي هم براي من هست؟ من یك بچّه اژدها هستم. 

یك بچّه اژدهاي...«
ــاي دیگر هم درآورد و فرار  پرنده یك پا داشــت، یك پ

كرد.
ــتپاچه فریاد زد: »نترس! هنوز كه جمله ي  بچّه اژدها دس

من تمام نشده!«
بچّه اژدها شکم قلنبه اش را جمع وجور كرد، بال هایش را 

بست و راه افتاد.
كمي جلوتر پرنده ي سياه و سفيدي ایستاده بود و خيره 
ه اژدها كنار  ــرد. بچِّ خيره به ماهي هاي ناهارش نگاه مي ك
یکي از ماهي ها ایستاد و پرسيد: »ببخشيد، سلام! در پاركتان 

جایي براي من پيدا مي شود؟ من یك بچّه اژدهاي...«
ــياه و سفيد جيغي كشــيد و شلپ شلپ كنان  پرنده ي س
خودش را به سرسره ي آبي رساند و توي حوضچه ناپدید شد.

بچّه اژدها گفت: »پس ناهارت چه مي شود؟ من كه هنوز 

حرفم را تمام نکرده ام!«
بچّه اژدها تمام روز را گشــت و به هر حيواني كه رسيد 
سؤالش را تکرار كرد. امّا هنوز جمله اش را تمام نکرده بود، 

همه فرار مي كردند.
حتيّ حيوان گردن درازي هم كه جایي براي فرار نداشت، 
ــرد و خودش را به  ســرش را لابه لاي برگ هاي درخت ب

نشنيدن زد!
غروب شد. چراغ هاي پارک حيوانات روشن شدند. بچّه 
اژدها غمگين بود. بغض آتشي اش را قورت داد و آه سردي 
از بيني اش بيرون آمد. بال هایش را دور تنش پيچيد و راه افتاد.
روي آخرین نيمکت پارک خانمي نشسته بود و دفترش 

را خط خطي مي كرد.
بچّه اژدها گفت: »سلام! شبتان به خير! مي خواستم بپرسم 
در پارک شما جایي براي من هست؟ من یك بچّه اژدهاي... 

عروسکي هستم!«
ــا را كنار خودش  ــم خوش حال وخندان، بچّه اژده خان
نشاند و گفت: »ممکن است در پارک حيوانات جایي براي 
تو نباشد؛ امّا در قصّه هاي من هميشه جایي براي تو هست!«
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